
گروه حوادث - پلیس در تعقیب پســر جوانی 
اســت که بعد از شنیدن جواب رد از دختر مورد 
علاقه‌اش، پدر او را با شلیک گلوله به قتل رساند.

تحقیقات درباره این جنایت از زمانی آغاز شد که 
کارآگاهان پلیس آگاهی استان فارس از قتل مردی 
در خودروی خود باخبر شدند و بعد از اینکه در 
محل حادثه حضور یافتنــد، فهمیدند این مرد 
هدف گلوله قرار گرفته است. بررسی‌های اولیه 

نشان می‌داد قاتل فردی آشنا بوده؛ چون توانسته 
به‌راحتی سوار خودروی مقتول شود و از فاصله 
نزدیک به او شلیک کند. متهم بدون اینکه سرقتی 
مرتکب شــود، محل جنایت را ترک کرده بود و 
همین امر نشان می‌داد او ‌دنبال انتقام‌جویی بوده و 
با مقتول اختلاف داشته است. پلیس بعد از انتقال 
جسد مرد میان‌سال به پزشکی قانونی، به تحقیق 
از اعضای خانــواده او پرداخت. در این مرحله 

مشخص شد دختر خانواده خواستگاری به 
نام حبیب داشت که جواب رد شنیده بود، 
اما دســت از خواسته‌اش نمی‌کشید و روز 

حادثه نیز قرار بود سراغ مقتول برود.
حبیب در یک گردهمایی با دختر مقتول آشنا و به 
او علاقه‌مند شده بود. او موضوع را به دختر جوان 
گفته و توضیح داده بود قصد ازدواج دارد. دختر 
نیز موضوع را با والدین خود در میان گذاشته بود. 
پس از آن حبیب به خواستگاری رفت و ادعاهای 
فریبنده‌ای را مطرح کرد و قول داد برای همســر 
آینده‌اش خانه بخرد و امکانات زندگی را فراهم 

کند. اگرچه در ابتدا مشکلی وجود نداشت، وقتی 
مــادر دختر کمی درباره حبیب تحقیق کرد و به 
پرس‌وجو درباره او پرداخت، فهمید ادعاهای این 
جوان کذب است. همسر مقتول به پلیس گفت: 
بعد از اینکه فهمیدم این پسر به ‌درد ازدواج با دخترم 
نمی‌خورد، موضوع را با او و شوهرم مطرح کردم؛ 
البته به دخترم جزئیات را توضیح ندادم و فقط از 
او خواستم به حبیب جواب رد بدهد. دخترم نیز 
همین کار را کرد، اما آن خواســتگار دست‌بردار 
نبود و مرتب بر خواســته‌اش اصــرار می‌کرد. 
سماجت‌های حبیب باعث شد این‌بار خودم با 

او صحبت کنم و باز هم بدون ورود به جزئیات، 
به او توضیح دادم این وصلت مناسب و صحیح 
نیســت. در‌حالی‌که تصور می‌کردم پسر جوان 
دیگر مزاحمتی ایجاد نکند، او باز هم ســماجت 
کرد تا اینکه روز حادثه با دخترم تماس گرفت و 
از او آدرسی را که پدرش در آنجا حضور داشت، 
پرسید تا برود و بار دیگر صحبت کند. بعد از آن 
بود که دیگر از شوهرم خبری نشد و فهمیدیم او 
کشته شده است. بنا بر این گزارش، متهم در حال 
حاضر فراری است و تحقیقات برای دستگیری 

او ادامه دارد.

خواستگار زخم خورده پدرِ دختر را کشت
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استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: ٠٧٦٤٤٤٢٤٩٩٩

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

پرستار - مربی کودک4 ساله 
در منزل

شماره تماس:   09347682955

کانکس دست‌دوم خریداریم 
 09376660237

    گــروه حوادث - دزدی در مشــهد زندگی اش مثل 
یک سرخپوست بود و با چاقو حشرات را از زیر پوستش 

بیرون می آورد.
چند روز قبل نیروهای کلانتری شــفای مشهد در یک 
عملیات هماهنگ و ضربتی، باند معروف به »سرخپوست« 
را در حالی متلاشی کردند که با دستگیری اعضای این باند 
راز ده هافقره سرقت های باتری و اموال داخل خودروها 

فاش شد.
در این عملیات که در راســتای مبارزه با سرقت در شب 
های کرونایی و با صدور ستوری از سوی سرهنگ عباس 
صارمی ســاداتی )رئیس پلیس مشهد( صورت گرفت، 
نیروهای گشت انتظامی با شلیک تیرهوایی موفق شدند 
یک زوج جوان و همدست آن ها را هنگام سرقت باتری 
خودرو در خیابان شهید هنرور دستگیر کنند. سرکرده این 
باند که به »سرخپوســت« معروف اســت و برای گمراه 
کردن ماموران انتظامی از همسر صیغه ای اش در سرقت 
ها استفاده می کرد درحالی به سرقت سه باتری کشف شده 
از داخل پراید نقره ای اعتراف کرد که مدارک شناســایی 
سرقتی زیادی نیز در بازرسی از کیف همسرش به دست 

آمد.
دزدی های باند سرخپوســت در شــب های کرونایی 

مشهد
 اعضای این باند سابقه دار که توسط افسران کارآزموده 
دایره تجسس مورد بازجویی های تخصصی قرار گرفته 
بودند به بیش از 50فقره ســرقت از خودروها معترف 
شــدند. »قاســم« یکی از اعضای این باند که دو ماه قبل 
از زندان آزاد شــده بود مدعی شد که پراید مورد استفاده 
در ســرقت ها متعلق به پسرش است که رانندگی آن را 

»سرخپوست« به عهده داشت.
متهمان این پرونده با دستورات ویژه قاضی »غرآبادیان« 
برای کشف سرقت های احتمالی دیگر و شناسایی شاکیان 
در اختیار نیروهای تجسس قرار گرفتند  با سرکرده این باند 

در حاشیه رسیدگی به جرایم آنان است.
نامت چیست؟

امین- الف اما در میان دوستانم به سرخپوست مشهورم!
چرا به این نام مشهوری؟

به دنبال مصرف بی ‌رویه شیشه همیشه احساس می کردم 

حشراتی در زیر پوستم در حرکت هستند بنابراین با دست 
یا چاقو صورتم را می خراشیدم تا آن حشرات را خارج 
کنم که باعث قرمزی صورتم می شد که به تدریج دوستانم 

چنین نامی بر من نهادند!
چند سال داری؟

۳۷ سال دارم.
اهل مشهدی؟

بله در منطقه خواجه ربیع سکونت دارم.
چقدر سواد داری؟

تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواندم.
چرا ترک تحصیل کردی؟

۱۲ ســال داشتم که پدرم بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و 
برای این که به سر کار بروم مجبور شدم ترک تحصیل کنم.

شغلت چیست؟
گیربکس ساز هستم البته فعلا بیکارم و هیچ گونه درآمدی 

ندارم.
چند خواهر و برادر داری؟

پنج برادر و پنج خواهر دارم.
دوره کودکی و نوجوانی ات چگونه سپری شد؟

تا زمانی که پدرم در قید حیات بود زندگی خوبی داشتیم 
با این که بسیار فقیر بودیم و پدرم که یک کارگر ساده بنایی 
بود به سختی شکممان را سیر می کرد اما باز هم روزگار 
خوشی را در کنار پدرمان سپری می کردیم اما بعد از مرگ 
پدرم همه چیز به یک باره از هم پاشید. مادرم در خانه های 
مردم کارگری می کرد تا هزینه های خانواده پرجمعیت مان 
را تامین کند من هم ترک تحصیل کردم تا به سر کار بروم.

در آن دوران به چه کاری مشغول شدی؟
به سر گذر برای کارگری و بنایی می رفتم.

بزرگ ترین آرزوی دوران کودکی ات چه بود؟
با این که پدرم هیچ گاه خودروی شخصی نداشت اما من 
از از بچگی به ماشین خیلی علاقه داشتم و همیشه دوست 

داشتم روزی مکانیک شوم.
ارتباطت با دیگر اعضای خانواده) خواهرها و برادرانت( 

چگونه بود ؟
خوب نبود مدام با یکدیگر نزاع و درگیری داشتیم.

چرا؟
من خیلی عصبی بودم و تحمل حرف زور را نداشتم اگر 

برخلاف عقیده ام حرفی می زدند با آن ها درگیر می شدم 
و کتکشان می زدم!

تلخ ترین خاطره دوران کودکی ات را به خاطر داری؟
بله! من در دوران کودکی و نوجوانی خیلی به ماشین علاقه 
داشتم و تنها سرگرمی ام این بود که هر پولی به دستم می 
رسید پوستر و عکس ماشین های خارجی را خریداری و 
به دیوار خانه نصب می کردم. یک روز با یکی از خواهرانم 
درگیر شدم و او را کتک زدم او هم‌ دور از چشم من پوسترها 
را از روی دیــوار برداشــت و همه را تکه تکه کرد وقتی 
فهمیدم خیلی ناراحت شدم و برای این که انتقام بگیرم او را 
در اتاق زندانی کردم و یک گربه سیاه را به جانش انداختم 

چون می دانستم او از گربه سیاه خیلی می ترسد.
ازدواج کردی؟

بله برای اولین بار در سن ۲۲ سالگی با دختر دایی ام ازدواج 
کردم که به رغم داشتن دو فرزند دختر و پسر این ازدواج 
پس از گذشــت پنج سال به طلاق و جدایی ختم شد و 
دومین بار نیز هنگامی که ۳۲ ســال داشتم ازدواج کردم و 
اکنون با همسر دومم ) یکی از همدستان متهم ( زندگی 

می کنم.
فرزندانت چه وضعیتی دارند؟

با مادرشان زندگی می کنند اما مدت هاست که از وضعیت 
آن ها بی اطلاعم.

خدمت سربازی ات را گذراندی؟
بله در یکی از شهرهای مرزی کشور خدمت کردم.

اعتیاد داری؟
بله روزی صد هزار تومان شیشه استعمال می‌کنم.

چرا به مصرف مواد مخدر روی آوردی؟
بعد از جدایی از همســر اولم وضعیت روحی نامناسبی 
داشتم که به پیشنهاد یکی از دوستانم مصرف شیره تریاک 

را آغاز کردم.
تا به حال تصمیم به ترک مواد مخدر گرفتی؟

بله دو بار ترک کردم اما به دلیل مشــکلات و فشارهای 
روحی وروانی مجدد به مصرف مواد مخدر روی آوردم.

با همسر دومت چگونه آشنا شدی؟
او به عنوان مسافر سوار خودرویم شد و این گونه با یکدیگر 
آشنا شدیم. او هم مانند من به مواد مخدر اعتیاد داشت و 
پس از مدتی او را به صورت موقت به عقد خود درآوردم.

بنا بر گزارش ماموران به اتهام سرقت دستگیر شدی چه 
توضیحی داری؟

بله اتهام سرقت را قبول دارم امروز هم به همراه همدستم 
به نام قاسم- ط در حال سرقت بودیم که در دام ماموران 

کلانتری شفا گرفتار شدم!
نقش شما در سرقت ها چه بود؟

بیشتر اوقات قاسم راننده بود و من سرقت ها را انجام می 
دادم.

اموال سرقتی را چگونه به فروش می رساندی؟
اغلب به مواد فروشان می فروختم و به جای آن شیشه و 

کریستال دریافت می کردم.
همسرت چه نقشی در این سرقت ها دارد؟

به عنوان پوشــش از او استفاده می کردیم که کسی به ما 
شک ‌نکند.

سرقت های دیگری نیز انجام دادی؟
بله سرقت های متعددی در سطح شهر مشهد انجام دادم 

شاید تعداد آن ها ۵۰ فقره سرقت یا بیشتر باشد.
بیشتر چه نوع سرقت هایی انجام می دادی؟
بیشتر باتری خودروها را سرقت می کردم.

خودرویی که به وســیله آن سرقت ها را انجام می دادید 
متعلق به چه کسی است؟

خودرو متعلق به همدستم به نام قاسم -ط است.
در خصوص سه عدد باتری کشف شده از داخل خودرو 

چه توضیحی داری؟
باتری ها را امروز سرقت کردیم.

تعدادی مدارک هم از کیف همسرت کشف شده آن ها 
متعلق به چه کسی است؟

آن ها را چند روز قبل از داخل یک دســتگاه پژو پارس 
سرقت کردیم.

بیشتر سرقت ها را از چه مناطقی انجام می دادی؟
حضور ذهن ندارم از هر جایی که می توانســتم سرقت 

می کردم.
چند فقره سابقه کیفری داری؟
شش فقره سابقه کیفری دارم.

زندان را چگونه جایی می بینی؟
به نظر من زندان اصلا جای خوبی نیست.

چرا؟

چون خیلی چیزها که در خواب هم نمی توانی ببینی آن 
جا با چشمان خودت می بینی! به عبارتی هر خلافی که 

بلد نباشی آن جا یاد می گیری.
اگر به جای قاضی پرونــده ات بودی چه حکمی برای 

خودت صادر می کردی؟
کاش قاضی پرونده فرصت دوباره ای به من بدهد قبول 

دارم اشتباه کردم اما می خواهم زندگی‌ام را از نو بسازم .
همان طور که خودت بیان کردی شش فقره سابقه کیفری 
در پرونده ات داری چرا هر بار که از زندان آزاد شــدی و 
فرصت دوباره ای داشتی زندگی جدیدی را آغاز نکردی؟

بله اشتباه کردم.
آیا قبل از دســتگیری از عمل خود پشــیمان شده ای یا 

احساس گناه داشتی؟
بله خیلی زیاد احساس گناه داشتم از سر اجبار سرقت انجام 

می دهم نه از سر دلخوشی!
در ابتــدای گفت و گو بیان کردی که در کار مکانیکی و 
گیربکس سازی فعالیت داری چرا کار خلاف و سرقت 
اموال مردم را کنار نمی گذاری و از طریق کار در همان حرفه 

کسب درآمد نمی کنی ؟
چون پولی ندارم که برای خودم مغازه رهن و اجاره کنم .

آیا همه کســانی که در این حرفه ها فعالیت دارند برای 
خودشان مغازه مستقل دارند؟

هر کس عقیــده ای دارد من نمی خواهم برای کســی 
شاگردی کنم!

چه عواملی را مسبب وضعیت کنونی می دانی؟
من به دلیل معاشــرت با دوستان ناباب و از شدت فقر و 

بدبختی به این جا رسیدم.

چه کسی را در سرنوشت پیش آمده مقصر می دانی؟
جز خودم کسی مقصر نیست.

نگاهت به آینده چیست؟
نمی دانم چه بگویم ذهنم به این چیزها قد نمی دهد!

زندگی را دوست داری؟
خیر

خوشبختی را چگونه معنا می کنی؟
اگر کسی مانند من معتاد نباشد و این قدر مکافات نکشد 

خوشبخت است!
به مرگ هم فکر می کنی؟

بله خیلی زیاد!
به زندگی پس از مرگ معتقدی؟

متهم لحظاتی به فکر فرو رفت و سپس با شک و تردید 
گفت: بله!

اگر به گذشته برگردی چه مسیری را در زندگی ات انتخاب 
می کنی؟

سعی می کنم راه درست را انتخاب کنم به سراغ مواد نمی 
روم و کار می کنم و زندگی خوبی را برای خودم می سازم .

روزنامه هم می خوانی؟
خیر

 آیا برای خوانندگان این مطلب به ویژه جوانان حرف یا 
سخنی داری؟

حواسشان را جمع کنند اگر کسی به آن ها مواد تعارف کرد 
قبول نکنند و سالم زندگی کنند اکنون بزرگ ترین آرزوی 

من این است که به روزهای قبل از اعتیادم برگردم اما ...
جمله متهم ناتمام باقی ماند چرا که از شدت خماری دیگر 

نایی برای سخن گفتن نداشت .. .

ماجراهای هولناک یک»سرخپوست« در مشهد
گفت وگو با دزدی که حشرات زیرپوستش را با چاقو بیرون می کشید؛

ن ساختمان با تخصص  تکنس�ی
ل و تحویل  و تجربه کا�ف در کن�ت

سفت کاری و نازک‌کاری 
 ارسال رزومه فقط از طریق ایمیل به ایمیل 

آدرس زیر انجام گردد و از برقراری تماس 
یا ارسال پیام با شماره درج شده خودداری 

فرمایید .
ایمیل آدرس جهت ارسال رزومه :
 mony.matin@yahoo.com

حسابدار تمام وقت
حداک�ث سن 35 سال 

 کیشوند
ً
ترجیحا

حداقل 5 سال سابقه کار
حداقل مدرک کارشناسی 

اشنا به امور حسابداری رستوران 
ان حقوق دریاف�ت بعد از تایید رزومه  ز م�ی

و مصاحبه توافق خواهد شد.
ارسال رزومه عکس دار فقط از طریق 

واتس اپ انجام گردد و از برقراری تماس 
یا ارسال پیام با شماره درج شده 

خودداری فرمایید .
شماره :  09347695930

       44424999
44423910

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   


